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وزارت آموزش و پرورش
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به بچّه ها كمك كن تا به گنج برسند.

عليرضاباقريجبلي
تصويرگر:سامسلماسی
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یک جای عجیب معمولي!
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بازی با حباب هاي عجیب!
مأموریت: نزدیک شدن به غریبه!

توپ بازي با دیوار!
همسایه های سر و ته!

بازوي خرچنگي
كیف نیست در جهان!

از دفترچه ي خاطرات یک دایناسور! 
ایستگاه بچّه ها

پنج دردسرساز+ یكي

خداي روزهاي روشن، شب هاي تاریک! 

خداي گل ها، خارها، عنكبوت ها و گنجشک ها 

دلم را مثل دشت وسیع و مثل باران مهربان 

كن تا همه ي آن چه تو آفریدي را دوست 

داشته باشم.

 چاپ و توزيع: شركت افست



مطمئنم اگر از صد نفر بپرســيد چرا بايد به مدرسه برويم، صد و يك نفرشان جواب مي دهند: براي 
اين كه درس بخوانيم ) حالا كاري نداريم كه هشتاد و نه نفرشان خيلي هم كشته و مرده ي درس خواندن 
نيستند(. حالا اگر آدم از آن بچّه پول دارها باشد كه بهترين معلمّ ها بيايند توي خانه، همان طور كه آب 
توت فرنگي اش را مي خورد به او درس بدهند، چه؟ يا اگر نابغه باشــد و از سه سالگي بتواند فاصله ي 

زمين تا مريخ را ضرب در قطر كوه دماوند كند، آن وقت اصلاً لازم نيست به مدرسه برود، نه؟
اگر اصلاً طرح مدرسه ي مجازي اجرا  شود و شما صبح به صبح توي خانه بنشينيد پاي رايانه و از معلمّ 
مجازي در فضايي پر از كارتــون و بازي، در حال پفك خوردن درس بگيريد و همان جا هم امتحان 

بدهيد، چه؟ آن وقت مدرسه را بي خيال مي شويد؟
من فكر مي  كنم مدرسه چيزي بيش تر از اين هاست. يك جاي عجيب براي تمرين زندگي كردن توي 

دنيا... كه هم رفاقت و ساندويچ شريكي دارد، هم دعوا و بچّه پرروهاي از خودراضي زورگو!
بازي و ساندويچ شريكي هم همان قدر كيف دارد كه يكي از اين بچّه هاي زورگو را سرجايش بنشاني 

و از حقّ خودت و ديگران دفاع كني.
يا مثلاً وقتي دوست صميمي ات قهر مي كند و انگار دنيا به آخر مي رسد... و فردايش يك نامه ي يك 
كلمه اي لاي كتابت پيدا مي شود كه: »ببخشيد«! با دو - سه تا برچسب كارتوني نو... اين جور وقت ها 
آدم مدرسه را با هيچ چيز توي دنيا عوض نمي كند. وقتي معلمّ به بچّه ها مي گويد: »دوستتان پيشرفت 
چشمگيري داشته، برايش كف بزنيد!« و فقط خود تو و معلمّ مي دانيد كه پنج گرفته اي؛ چهار و نيم نمره 
بيش تر از دفعه ي قبل! و معلمّ يك جوري مهربان و شاد تو را نگاه كند كه حس كني توي دلت يك 

كهكشان درسته روشن شده است.
 فكر كنم اگر از يك طرف ديگر به موضوع نگاه كني، مي بيني آدم فقط توي مدرســه است كه ياد 
مي گيرد دنيا را تنها از قرمه سبزي مامان پز و شير و شكلات نساخته اند و البتهّ همه چيز هم به تلخي 
زهرمار يا ترســناكي تنهايي رو به روي غول ها جنگيدن نيست. آدم ياد مي گيرد كي بايد بجنگد، كي 
بايد كوتاه بيايد. ياد مي گيرد كاري را كه لازم است، هرطور شده انجام دهد. حتي اگر خيلي خسته و 
بي حوصله باشد. و بيش از همه ي اين ها، فرصت شناختن آدم هاي متفاوت را پيدا مي كند تا بتواند آن ها 

را درك كند و حتيّ شايد دوست داشته باشد!
به خاطر اين جور چيزهاست كه هيچ چيزي توي دنيا جاي مدرسه را نمي گيرد؛ حتيّ اگر گاهي وقت ها 

سخت بگذرد و آدم دلش براي تابستان و تعطيلي تنگ شود.
مرجان فولادوند
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  همه ي كودكان در هر جاي جهان حق دارند در صلح و امنيتّ زندگي 
كنند؛  آموزش ببينند و شاد باشند. روز جهاني كودك بر شما كه جهان را  

شاد و زيبا مي كنيد مبارك!

 روز جهاني كودك
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 26 مهر
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وز آتش نشاني و ايمني
 ر

ن و نوجوانان فلسطيني
كودكا

تقويم

 تصويرگر: شيوا ضيايی



مورچه، تــوي جويبار افتــاد. داد زد: »كمك... 
كمك!...«

برگ سبز شنيد. خواست از شاخه جدا شود و 
به آب بپرد تا مورچه را نجات دهد.

درخت گفت: »نرو... آب تو را هم با خودش 
مي برد!«

بــرگ طاقت نياورد. از درخت جدا شــد و توي 
جويبار افتاد.

امّا هر چه كرد نتوانست خودش را به مورچه برساند.
جويبــار ، مورچه و برگ را با خودش برد. برگ براي 

هميشه گم شد.
همان شب درخت در خواب، برگ سبزش را ديد كه 

بر شاخه ي درختي در بهشت نشسته بود.
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نشانه

 ناصر نادري  تصويرگر: محسن ميرزايي



● سمیهّ تورجی

سرفه دارد خاله پاييز
در نمی آيد صدايش

گوشه ی ايوان نشسته
با كلاف كاموايش

باز می خواهد ببافد
برگ ها را رج به رج او
می زند يك دانه از زير
می زند يك دانه از رو

كاش تا فردا نيايد
باد و باران و تگرگی

تا ببافد خاله پاييز
يك كلاه و شال برگی

خاله پاییز
● مريم هاشم پور

پروانه ي بزرگي 
توي كلاس ما بود 

 جالب تر اين كه رنگش 
رنگ لباس مِا بود 

با بال آبي و زرد 
پر مي زد اين ور آن ور 

هم روي تخته مي رفت 
هم روي پرده و در 

ما را نگاه مي كرد 
با چشم كوچك خود  

زنگ علوم با او 
خيلي قشنگ تر شد  

پروانه  
● میترا يگانه

پيچيده توی خانه
عطر غذای مادر

خوش بو تر از غذاها
لبخندهای مادر

لبخند دل نشينش
با طعم مهربانی

مثل غذا لذيذ ست
در وقت ميزبانی

او می پزد غذا را
با چاشنی لبخند

در سفره  خانه اش هست
بوی خوش خداوند

چاشنی

مهر1397 
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● اکرم السادات هاشمی پور

مهر است و عطر مدرسه
در دفترم پيچيده است

انگار باران باز هم
روی مرا بوسيده است

حس عجيبی در دلم
اين پا و آن پا می كند

با چشم های منتظر
دارد تماشا می كند

نم نم، درخت باغچه
از برگ ها دل می كند

دست معلمّ باز هم 
مشق مرا خط می زند

حس عجیب

تصویرگر:افروزقلیزاده
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لونا به خودش توي آينه نگاه كرد و پلك زد. چند تار فرفري 
از موهايش افتاده بود روي پيشاني اش. ياد موهاي مامانش 
افتاد. همان رنگي بودند، مشكي، با همان فر و پيچ و تاب. بابا 
و سيمين خانم توي هال فوتبال مي ديدند. مي خنديدند و هر 
كدام  طرفدار يك تيم بودند. لونا سر تكان داد و آه كشيد. 
مسواكش را برداشت. لوله ي خمير دندان را از بالا فشار داد 
و يك قلنبه خميردندان سفيد و ســرخ ماليد روي تارهاي 
آبي مسواك. وسط خمير دندان را فشار داد و كج و كوله اش 
كرد. درش را بست و گذاشــتش جلوي آينه. مي دانست 
حرص سيمين خانم در مي آيد؛ چون عادت داشت هميشه 
پايين لوله ي خمير دندان را مرتبّ و منظّم فشار دهد تا وقتي 
كه خميردندان تمام شود. چون اين جوري لوله ي خميردندان 
هيچ وقت كج و كوله و زشت نمي شد. سيمين خانم همه چيز 
را مرتبّ و تميز نگه مي داشت. لونا قبل از اين كه مسواك را 
روي دندان هاي سفيد و خرگوشي اش بمالد،  چشم تنگ كرد 
و زل زد به تارهاي آبي و كم رنگ مسواك. يك هو چندشش 
شد و مسواك را انداخت توي سطل. جايي خوانده بود هر 
وقت تارهاي مسواك كم رنگ مي شود، يعني مسواك فاسد 
شده است. مســواك را چهار ماه پيش خريده بود. همان 
وقتي كه سيمين خانم آمده بود پيششان ، همان وقتي كه شده 
بود زن پدرش. خمير دندان خالي را با انگشــت ماليد روي 
دندان هايش؛ آب را توي دهانش غِرغِره كرد و خالي كرد 
توي كاسه ي روشويي. صداي جيغ خوش حال سيمين خانم 

آمد: »دو هيچ! باختيد!«
لونا لوله ي خميردندان را كج و كوله  تر كرد و گذاشــتش 

جلوي آينه. 
از مدرســه كه برمي گشــت چشــمش افتاد بــه تابلوي 
داروخانه ي شبانه روزي. داروخانه شــلوغ بود و بوي ياس 
مي داد. يك دستگاه بخور گذاشــته بودند روي پيشخوان. 
بخارش نرم مي پيچيد توي هوا و مي ريخت روي قفســه  ي 
كرم  هاي مرطوب كننده. لونا زُل زد بــه بخار. زني همراه 
دختربچّه اي با دامن آبي چارخانه آمد تو و نســخه اش را 
گذاشت روي پيشخوان. لونا به دخترك نگاه كرد. بعد لب 

پايينش را جلو داد و فوت كــرد. تارهاي فرفري موهايش 
روي پيشاني اش بالا و پايين پريدند. دخترك خنديد و پشت 
مادرش قايم شد و دالي كرد. لونا يك هو دلش پر از غصّه 
شد. دلش مامانش را مي خواست. از همان دو سال پيش كه 
مرده بود، هر روز دلش او را مي خواست؛ هر روز و هر شب 

و هر لحظه.
نســخه پيچ داروخانه پرســيد: »خانم كوچولو شما نسخه 

داري؟«
لونا ســرش را به چپ و راســت تكان داد و گفت: »من... 
مسواك... مسواك مي خواهم.« بعد عين همان مسواكي را كه 

چهار ماه پيش از همين جا گرفته بود، نشان داد: »از آن ها.«
فروشنده ي لوازم بهداشــتي آمد جلو و پرســيد: »نرم يا 

سخت؟«
لونا فكري كرد: »هووم...« و گفت: » نرم.« 

بعد اسكناس هايش را گذاشت روي پيشخوان. چشم تنگ 
كرد و برچسب قيمت مســواك هاي روي قفسه  را خواند. 
چشم هايش را بســت و حساب كرد. فروشــنده پول ها را 

برداشت. بايد پنجاه تومن پس مي داد. نداد. مسواك را 
با يك چسب زخم گذاشت روي پيشخوان.

لونا گفت: »چسب زخم نمي خواهم.«
فروشنده لبخند زد: »پول خرد نداريم. چسب 

زخم همه جا لازم مي شود. به كار مي آيد.«
لونا شانه بالا انداخت و ناچار چسب زخم را 

برداشت. 
جلوي پارك كه رســيد، ايســتاد. از دور ميان 

درخت ها را ورانداز كرد. آفتاب زمســتاني پهن شده 
بود روي يك نيمكت خالي. رفت و نشست روي نيمكت. 

گرسنه اش بود. سرش از صبح درد مي كرد. چسب 
زخــم را از توي كيفــش درآورد و روكش 

كاغــذي اش را بــاز كرد. خواســت 
چســب را بپيچد دور انگشتش؛ 

امّا يك دفعه منصرف شد. 
دست  پيشاني اش  به 
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كشــيد. رشــته ي فرفري مو هايش را عقب زد و چسب را 
كجكي چسباند گوشه ي پيشاني اش. كمي به كلاغ هاي لب 
حوض خيره شد. بعد به گربه ي چاقي كه از كنار شمشادها 

مي گذشت، گفت: »سلام پيشي!«
 گربه ي مغرور محلشّ نگذاشــت و دُمــش را بالا گرفت 
و رفت. شــكمش قلنبه شــده بود. انگار بچّه داشت توي 

شكمش. 
لونا شانه بالا انداخت و گفت: »خداحافظ پيشي!« و بلند شد 

و راه افتاد طرف خانه.
لونا گرسنه بود و بوي قرمه ســبزي پيچيده بود توي خانه. 
سيمين خانم تا چشمش به پيشاني لونا افتاد، دستپاچه پرسيد: 

»اي واي! پيشاني ات چي شده عزيزم؟«
لونا بي حوصله گفت: »هيچي. خورد به صندلي.«

سيمين خانم آمد جلو و گفت: »بگذار ببينمش مادر جان.«
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لونا دستش را پس زد و گفت: »چيزي نيست. 
نمي خواهد.« بعد زير لب گفــت: »مامان من 

مرده.« 
هيچ وقت دلش نمي خواست مادر صدايش بزند. او 

برايش فقط سيمين خانم بود.
سيمين خانم غصّه دار نگاهش كرد و ساكت ماند. 

لونا رفت توي اتاقش. سيمين خانم آمد جلوي در و گفت: 
»امروز بابات دير مي آيد. دســت و صورتت را بشــور بيا. 

مي خواهم ناهار بكشم.«
لونا گفت: »گرسنه ام نيست. بابا كه آمد، مي خورم.« 

سمين خانم گفت: »آخر خيلي دير مي آيد. اذّيت مي شوي 
قربانت بروم.«

لونا گفت: »گفتم گرسنه ام نيست. مي خواهم بخوابم.«
بعد در را پشت سرش بست. سيمين خانم گفت: »آخر مگر 

من چي...« و حرفش را خورد. 
لونا مسواك جديدش را گذاشت روي ميز و روي تختش 
دراز كشيد. ســرش را روي بالش چرخاند طرف ديوار و 
به چســب زخم روي پيشاني اش دســت كشيد. احساس 
كرد واقعاً پوستش زخم است و زير چسب زُق زُق مي كند. 
بوي قرمه سبزي هوا را برداشته بود. دلش ضعف مي رفت. 
هيچ وقت اين بو را نداشت؛ ولي امروز بوي قُرمه هاي مامانش 
را مي داد. چشم هايش را بست و زير لب گفت: »مامان!« و 

يك قطره اشك از گوشه ي چشمش سُر خورد پايين.

نيم ساعت بعد دستگيره ي در آرام چرخيد. لونا پلك  هايش 
را روي هم فشار داد و خودش را به خواب زد. سيمين خانم 
نوك پا آمد و كنار تختش نشست. لونا توي دلش شمرد. 
مي دانست تا ده نرسيده سيمين خانم حرف مي زند: يك... 
دو... ســه... چهار... پنج... سيمين خانم حرف نزد. تا بيست 
شمرد. باز هم حرف نزد. تا پنجاه شمرد. باز هم حرف نزد. 
مطمئن بود زل زده به صورتش. آرام روي كتفش چرخيد 
طرفش. سيمين خانم نه تكان خورد و نه حرفي زد. لونا الكي 
سرفه كرد. سيمين خانم باز هم تكان نخورد. احساس كرد 
گرماي نفس هاي او به پوســت صورتش نزديك مي شود. 
بعد لب هايش روي چســب زخم را بوســيدند. يك بار ... 
دوبار ... سه بار بوسيدند. بعد گرماي نفس هاي سيمين خانم 
از پوستش دور شد. لونا چشــم هايش را بسته نگه داشت. 
او بلند شــد و از اتاق بيرون رفت و در را نرم پشت سرش 
بســت. لونا چشــم هايش را باز كرد و به در زل زد. دلش 
مي خواست دوباره چشم هايش را ببندد و سيمين خانم بيايد و 
چسب زخم روي پيشاني اش را ببوسد و هيچ حرفي هم نزند؛ 
هيچ  حرفي... ولي اين بار خانه آن قدر ساكت شده بود كه 
نگران شد. نشست روي تختش و به ميز نگاه كرد. مسواك 
آن جا نبود. آرام بلند شد. در را بي سر و صدا باز كرد و رفت 
توي هال. سيمين خانم نشسته بود جلوي تلويزيون. صداي 
تلويزيون قطع بود. دلفين ها در سكوت، توي صفحه ي آبي 
تلويزيون شنا مي كردند و هوا بدجور بوي قرمه سبزي هاي 
مامانش را مي داد. لونا آرام رفت توي دست شويي. مسواك 
جديدش جلوي آينه بود؛ امّا لوله ي خمير دندان هنوز چپ 
و چوله بود. چند لحظه به خودش توي آينه نگاه كرد. بعد 
خمير دندان را برداشــت و ته لوله اش را نرم نرم فشار داد 
و يك دســتش كرد. همان طور كه ســيمين  خانم مي كرد. 
همان طور كه او دوست داشت. به چسب زخم زل زد و بعد 
ناخن انداخت زيرش و بلندش كرد. نفس عميقي كشيد، 
لب پايينش را داد جلو و فوت كرد. تارهاي فرفري موهايش 

روي ردِّ سفيد و مستطيلي چسب زخم رقصيدند... 
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درخت انجير آن قدر قد كشــيد و بالا رفت كه 
رسيد به ابرها

و ديگر هيچ كس دستش به انجيرهاي آن نرسيد.
امّا يك روز صبح، مردم روستا با صداي عجيبي 

از خواب بيدار شدند.
از آسمان انجير مي باريد!
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آقای معلمّ علوم درس می داد.
مبين به بهانه ی آوردن مدادش رفت زير ميز. چشــمش به 
بند كفش باز شده ی حسن كه در رديف جلويی نشسته بود، 
افتاد. فكری به ذهنش رسيد تا بچّه ها را بخنداند. بند كفش 
بغل دســتي حسن را خيلی آرام باز كرد و هر دو بند را به هم 

گره زد. بعد مدادش را برداشت و سر جايش نشست.
معلمّ حسن را صدا كرد تا پای تخته برود. او از جا بلند شد؛ 
امّا همين كه خواست قدم بردارد يك دفعه با صورت خورد 
زمين. كلاس پر از صدای خنده شــد؛ امّا حميد بغل دستی 
مبين، بدون اين كه بخندد به كمك حسن رفت. از دماغ حسن 
خون می آمد. بچّه ها هنوز نمی دانستند چه اتفّاقی افتاده است. 
حميد چشمش به بند كفش های گره زده افتاد. فهميد باز هم 

كار مبين است.

زنگ تفريح وقتی بچّه ها برای فوتبال ياركشی می كردند، هيچ 
تيمی مبين را انتخاب نكرد. او با عصبانيتّ توپ را پرت كرد 
طرف دروازه و گفت: »بهتر از من خط حمله پيدا نمی كنيد.«

حسن گفت: »اشكال ندارد... گل نزدنمان بهتر از اين است 
كه همش بند كفش بچّه ها را به هم گره بزنی يا وسط بازی 

جر زنی كنی. فكر كردی خيلی بامزه ای؟«
بچّه ها خنديدند و بازی شروع شد.

مبين مثل روزهای قبل، گوشه ی حياط ايستاد و لقمه اش را گاز 
زد. به اين فكر مي كرد كه ديگر از تنها ماندن در زنگ های 

تفريح خسته شده است.
حكمت 12 نهج البلاغه

ناتوان ترين مردم كسی است كه نتواند دوست پيدا كند و از او ناتوان تر، كسي 
است كه دوستان خود را از دست بدهد.

 سارا عرفاني  تصويرگر: محسن ميرزايی

راه آسمان
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گاهی فكر می كنم خدا برای چه پيامبرها را فرستاده است؛ 
اگر فقط برای رســاندن پيام هايش بوده، خب می توانست 
تورات و انجيــل و قرآن را برايِ هر خانه ای بفرســتد. يا 
اين كه حرف هايش را برايمان ايميل كند يا پيامك بفرستد! 
بابا به اين فكرهای من خيلــی می خندد؛ از آن خنده  های 
بلندش. بعد می گويد: »مثل اين است كه دفترچه ي آموزش 
خلبانی را برايت پست كنند و هواپيما را هم بياورند دم در 
خانه ! می توانی فقط با خواندن يك دفترچه، هواپيما را بلند 
كنی و پرواز كنی؟ من يكی كه ســوار هواپيمای همچين 
خلبانی نمی شوم. پيامبر)ص( مثل استاد خلبانی است. تك 
تك جمله هاي دفترچه را برايت معنی می كند. چند پروازِ 
اوّل را هم كنارت می نشــيند. دستت را می گيرد و دكمه ها 
را باهات تمرين می كند تا كمی راه بيفتی. پيامبر)ص( مثل 

مگر نه اين كه خداوند حرف هايش را در قرآن آورده است، پس چه 
نيازی به پيامبر)ص( بود؟

معلمّ شنای مهربانی است كه می داند كدام شاگردش كجا 
مشكل دارد؟ از آب می ترسد يا دست و پايش را درست 
تكان نمی دهد. مثل مامان است كه نخودهای آش را برای 
ســاراكوچولو با تهِ قاشــق له می كند كه راحت قورتشان 
بدهد و روی دلش ســنگينی نكند. يا مثل پزشــكی است 
كه به جای اين كه توی مطبش بنشيند و مريض ها پيش او 
بروند، خودش دوره می گردد و بيماری مردم را تشخيص 
می دهد و درمان می كند؛ حتـّـی قبل از اين كه خود مردم 

متوجّه درد و مرض هايشان شده باشند.« 
بابا اين هــا را كه می گويد، يك جوری می شــوم! می افتم 
به فكر و خيــال و آرزو. كاش زودتر بــه دنيا آمده بودم 
و می توانســتم پيامبر)ص( را ببينم. حالا اگر در خواب هم 

ببينمش، بد نيست؛ می پرم و سفت بغلش می  كنم. 
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خارج از شــهر در انتهای يك جــاده ي كم و بيش طولانی، بين 
باغ   های سرسبز و پر از گل و چمن، در روستای سنقرآباد استان 
البرز، يك مدرســه ي بسيار بزرگ به نام شهيد طهماسبی قرار 
دارد كه خانه ي دوستی   های بزرگ و قشنگی بين بچّه هاي ايراني 

و افغانستاني شده است. 

از هم جدا نیستند
 وقتي مي رسيم بچّه ها هنوز سركلاس هســتند؛ امّا با اجازه ي 
خانم مديــر به يكــي از كلاس هــا مي رويم. معلـّـم    دارد از 
دانش آموزان درس می   پرسد. معلوم اســت بچّه ها از ته دل از 

ديدنمان خوش حال شده اند.

شما چه فكر مي کنید؟
از بچّه ها می پرسم در مورد تفاوت مليّتی خود چه نظری دارند. 
يكی از بچّه   ها »ســيدّ امير علی مير ربيع« نام دارد، يك كلاس 
ششــمی خوشرو. امير علی از دوستی   اش با »داوود رضايی« كه 
مليّت افغانستاني دارد حرف مي زند: » مليّت؟ چه اهمّيتي دارد؟ 
من و داوود سر فوتبال با هم دوست شديم و خيلی خيلی صميمی 
هستيم. دوستي   مان فقط در مدرسه نيست و چون خانه   هايمان 
به هم نزديك اســت، بيرون مدرســه هم با هم ارتباط داريم. 
در درس   هــا به هم كمك می   كنيم. گاهی هم از درختان، ميوه 

می   چينيم و سرگرمی   های مشترك زيادي داريم.« 

 بهاره جلالوند

اگر در مريخ زندگي مي كنيد كه هيچ؛ امّا اگر روي كره ي زمين هستيد اين گزارش را بخوانيد!

 توي فيلم هاي تخيلّي همه ي مريخي ها يك شكل اند.
امّا روي زمين ما كمي با هم فرق داريم: رنگ پوست،  زبان، دين، نژاد و 

كشورهايمان.   شايد عجيب به نظر برسد، امّا اين فرق ها گاهي باعث مي شود 
آدم ها به هم نزديك نشوند و يا حتيّ از دوستي با هم بترسند! زمين آن قدرها 

هم بزرگ نيست و ما بايد ياد بگيريم در كنار هم با صلح زندگي كنيم.
 اين بار به مدرسه اي رفتيم كه بچّه هاي ايراني و افغانستاني كنار هم درس 

مي خوانند و از غريبگي به دوستي و رفاقت رسيده اند.

 اگر مريخي ها از آن بالا نگاهمان 
كنند، قاه قاه به اين فرق ها 
مي خندند؛ چون آن ها ما را 
موجوداتي كاملاً شبيه به هم 
مي بينند كه دوتا دست،  پا،  
گوش و چشم و يك دهان 

داريم و هيچ كدام دمُ هاي دراز 
رنگارنگ يا شاخ هاي باشكوه و 

متفاوت نداريم!

 خب، شايد ما فرقشان را 
نمي فهميم، شايد از نظر 
آن ها هم ما خيلي شبيه 

هم ديگر باشيم. 

پرسيدن رسيديم! مي فهميد كه...و فوق العاده اي باشيم،  نه!  اماّ وسط درس نه اين كه ما موجودات خيلي دوست داشتني 
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صدهقان
عارفخال

علیاصغرعلیزاده

يك تغییر خوب 
شــايد برايتان عجيب ) و حتماً 
ناراحت كننده( باشــد، امّا تا 
همين چند سال پيش بچّه هاي 
افغانستاني براي درس خواندن 
در مدرســه هاي عادي مشكل 
داشــتند . تا بالاخــره با تلاش 
فعّــالان اجتماعــي و تأكيــد 
گفتند:  كه  معظم رهبري  مقام 
افغانســتانی،  كــودك  »هيچ 
حتـّـی مهاجرانی كه به صورت 
غيرقانونی و بی مدرك در ايران 
حضور دارند، نبايد از تحصيل 
بازبمانند و همــه ي آن ها بايد 
در مــدارس ايرانــی ثبت نام 
شوند.« شرايط تغيير كرد. وزير 
و پرورش در حساب  آموزش 

توييتر خودش اعلام كرد:

  حالا حقّ تحصيل دانش آموزان 
خانواده های مهاجر،  قانون است؛  
امّا هنوز مدرســه هايي هستند 
كه به هــر دليــل از ثبت نام 
اين  می كنند.  خودداری  آن ها 
محســوب  تخلفّ  كارشــان 
می توانند  خانواده ها  و  می شود 
از آن ها به اداره های آموزش و 
پرورش ناحيه و منطقه شكايت 

كنند .

آمنهملکی
بهاررسولی

محمّدعلیسروری

امیررضافلّحرفیع

داوود هــم اين را تأييد می   كند و می   گويد: »ما از نظر فرهنگی 
خيلی چيزهای مشــترك داريم. ما هم مثل ايرانی   ها نوروز را 
جشن می   گيريم. همين چيزهای مشترك، دوستی ما را بيش تر 

می   كند.«

بچّه ها خیلی با من خوب هستند
به غير از اين دو نفر، محمّد علی سروری، عارف خالص دهقان ، 

امير رضا فلّاح رفيع و علی اصغر علی زاده، مثل داوود و 
امير علی با هم دوست   های خوبی هستند. علی اصغر كه 
دوست امير رضا ست، قبلاً در مدرسه ي ديگری درس 
می   خوانده. خاطره های تلخی دارد: »بعضی از بچّه   های 

مدرسه ي قبلی با من دوست نمی   شدند و اين خيلی 
ناراحتم می   كرد؛ ولی در اين مدرسه بچّه   ها با من 

خيلی خوب هستند؛ حتیّ وقتی كسی بخواهد 
اذّيتم كند، امير رضا از من حمايت می   كند. اگر 

امير رضا مدرسه نيايد و مريض شود، من همه ي 
درس   ها را به او ياد می   دهم.«

باعث پیشرفت هم شديم
 »عارف خالص دهقان« كه پســر بســيار آرامی 
اســت، می گويد: »من و دوستم كه افغان است 
با هم رباتيك كار می   كنيم و هميشــه پشت هم 
هســتيم. دوستی ما جوری است كه باعث شده 

سیدّامیرعلیمیرربیع ودرضایی
داو
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هر دوتايمان پيشرفت كنيم. اميدوارم بچّه   ها هر كجا كه درس 
می خوانند مثل ما با هم خوب باشــند؛ چــون اين كه يك نفر 
افغانســتاني، عرب، اروپايي يا چيني باشد، دليل نمی   شود با او 

دوست نشويم.«
دخترها هم مثل پسرها هستند؟

خب، پسرها كه خيلی رابطه ي خوبی با هم داشتند؛ امّا دخترها 
چه طو ر؟ »بهار رســولی« كه كلاس پنجم اســت، می   گويد: 
»دوست من يك دختر افغانستاني به اسم سارا ست . پشت سر 
من می   نشيند و در درس   ها خيلی كمكم می   كند. هر وسيله   ای 
كه بخواهم از او می   گيرم، اصلاً دختر خسيسی نيست. سارا مبصر 
كلاسما   ن است و خيلي مهربان است. مبصر بودنش باعث نشده 

كه با كسی بد برخورد كند.«
»آمنه ملكی« يكی از دخترهای افغانســتاني كلاس اســت. او 
می   گويد: »ما همه با هم خوب هســتيم. من و دوست ايرانی   ام، 
سونيا مولايی، اوّل سر اين كه بدون اجازه مدادش را برداشتم و با 
آن نوشتم، دعوايمان شد؛ ولی الآن خيلی صميمی هستيم و خيلی 
از هم حمايت می   كنيم. خارج از مدرسه هم دوستی ما ادامه دارد 

و حتیّ اگر با هم قهر كنيم، با مليّت هم كاری نداريم.«

تجربه هاي تلخ
خانم اشرف رنجبر؛ مدير مدرسه

اوايل كه بچّه   های افغان به مدرســه ي ما آمده بودند، بعضی از 

پدر و مادرها می   گفتند، بچّه   های ما كنار بچّه   های افغان ننشينند! 
آن ها خيلي با اين موضوع مخالف بودند. به همين دليل خيلی 
ناراحت شدم و خودم به كلاس   ها رفتم و به بچّه   ها گفتم: »در 
مدرسه ي ما ايرانی و افغانســتاني ، فارس و عرب و ترك و لرُ 
معنی   ای ندارد. ما همه انسان هستيم و بايد با هم دوست باشيم.«

 برای اين كه بچّه   ها ياد بگيرند با هم دوســت باشند و كنار هم 
بنشينند، با همه ي بچّه   های افغانســتاني روبوسی كردم. وقتی 
بچّه ها ديدند كه من هيچ فرقی بين آن   ها نمی   گذارم، كم كم با 

هم دوست شدند و حالا اصلاً هيچ مشكلی بينشان نيست. 

خانم فاطمه رجبی؛ معلمّ
هيچ وقت بين بچّه ها فرقی نمی گذارم. هميشه حواسم هست كه 
وقتی بين بچّه ها اختلافی پيش می آيد، بحث مليّتی نداشته باشند. 
ممكن است گاهی در زنگ ورزش اين بحث ها پيش بيايد، ولی 
برايشان توضيح می دهم كه مليّت تان را بين اختلاف های خود 
نياوريد. از بچّه ها خواسته ام كه هر چند وقت يك بار جايشان را 
با هم عوض كنند تا همه ي بچّه های كلاس با هم دوست شوند. 
دوستي بچّه ها روي خانواده هايشان هم اثر گذاشته. حالا آن ها 
هم با هم صميمی هستند. كار بيش ترشان باغداری است و همه 
در يك روســتا زندگي مي كنند؛ به همين دليل با هم رابطه ي 

خوبی دارند . 
ريشه هاي مشترك

محمّد علی سروری؛ دانش آموز افغان
من از كلاس چهارم با عارف كه ايرانی اســت، دوست شدم. 
اوّلش با هم دوست نبوديم. يك بار بين بچّه ها دعوا شد. من به 
كمك عارف رفتم. از آن موقع به بعد تا الآن كه كلاس ششم 
هستيم با هم دوستيم. نبايد بگذاريم تفاوت ها باعث شود از هم 

دور شويم. مهم داشتن يك دوست خوب است.

فرقی بين   شان نمی   گذارم
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افغاني يا افغانستاني؟
افغانستان هم مثل ايران كليّ اقوام مختلف دارد: هزاره ها،  
پشتوها،  گرجي ها ،  تاجيك ها، بلوچ ها، عرب ها و... از اقوام 

» افغان« هستند. از طرفي واحد پول اين كشور»افغاني« است. 
به همين دليل بهتر و درست تر است كه به  مردم اين كشور 

بگوييم » افغانستاني« . 
باغِ اجدادي!

ايران و افغانســتان براي هزارها سال يك كشور بوده اند. حالا 
بعد از جدايي افغانستان، دو كشور همسايه با زبان، دين، تاريخ 
و ادبيات مشترك هســتند. ما بيش از آن چه فكر مي كنيم به 
هم نزديكيــم! مثل دو برادر يا خواهر كه حالا دو ســمت باغ 

اجداديشان زندگي مي كنند. امّا از يك خانواده اند. 
ای مردم! ما شــما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره ها 
و قبيله ها قرار داديم تا يك ديگر را بشناسيد)اين ها ملاك امتياز 
نيســت(.گرامی ترين شــما نزد خداوند با تقواترين شماست؛ 

خداوند دانا و آگاه است!)آيه ي 13، سوره ي حجرات( 

پیشنهاد: 
آشنايي با كساني از فرهنگ ها و كشورهاي 
متفاوت كمك مي كند تا دنياي ذهني ما 
وسيع تر شود و آدم هاي بهتري شويم. حتماً 
دور و برتان كسي از شهر يا كشور ديگر 
هست. تا حالا درباره ي بازي هاي محليّ يا 

غذاهاي آن جا از او پرسيده اي؟
اگر خودت در شــهر يا كشوري غريب 

باشي، چه احساسي داري؟

آقاي نادر موســوي كه سال هاســت به 
بچّه هاي افغانستاني درس مي دهد، مي گفت 
ما بايد با هم حرف بزنيم تا احساس هم را 
درك كنيم. او به شاگردانش پيشنهاد داد 
تا براي دوستان ايراني خود نامه بنويسند. 
كاش مي شد همه ي آن ها را چاپ كرد تا 
شما از حرف دل بچّه ها با خبر بشويد. ما 
از بين آن همه نامه ، نامه ي آرش را برايتان 

انتخاب كرديم.

ده
سن

نوي
مّ و

معل
ي، 

سو
 مو

در
نا

 به اين گزارش از يك تا پنج 

چه نمره اي مي دهيد؟ لطفاً 

نظرتان را براي ما بنويسيد؛ 

چون شما خيلي مهم هستيد. 
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تا به حال حباب مكعبی ســاخته ايد؟ يــك حباب غول پيكر 
چه طور؟

می خواهيم برويم ســراغ يكی از جذّاب تريــن بازی های دنيا؛ 
يعنی حباب بازی! امّا نه با يك حباب معمولی. می خواهيم حبابی 
بسازيم كه به جای اين كه مثل يك توپ گرد باشد، مثل يك 

حبهّ قند، مكعبی باشد!

وسايل مورد نیاز:
- مايع ظرف شويی

-  گليسرين )می توانيد از داروخانه ها تهيهّ كنيد.(
- سطل يا ظرف بزرگ )حدود 8 تا 10 ليتری(

- سيم  گل سازی )از خرازی ها تهيهّ كنيد.(
- نی نوشابه

- قيچی و خط كش

 مرحله ي اولّ:
 ساخت مايع حباب ساز )اين قسمت كمی شبيه آشپزی است!(

يك چهارم فنجان مايع ظرف شويی را با آب مخلوط كنيد. به آرامی محلول را هم بزنيد تا مايع 
حباب ساز آماده شــود. اگر به گليسرين دسترسی داريد يك قاشق مرباّخوری گليسرين هم 
اضافه كنيد تا مايع حباب ساز بهتری بسازيد. اگر در شهرتان آب لوله كشی شور است، بايد از 

آب تصفيه شده استفاده كنيد. 
نكته ي جالب: محلول های حباب ساز هر چه بيش تر راكد بمانند، حباب های بهتری می سازند؛ 

پس پيشنهاد می كنيم محلولتان را يك روز زودتر آماده كنيد! 

 مرحله ي دوم: 
ساخت دســتگاه حباب ساز مكعبی! )در اين قســمت از آشپزی به مهندسی 

می رسيم!(
- با استفاده از قيچی 12 عدد سيم گل سازي به اندازه ي 15 سانتی متر و 12 عدد نی نوشابه را 

به اندازه ي 13 سانتی متر ببِرُيد.
- سيم های گل سازی را درون نی نوشابه قرار دهيد و سر سيم های گل سازی را به هم بپيچيد تا 
يك مكعب مانند شكل ساخته شود. اندازه ی مكعب بايد طوری باشد كه به طور كامل داخل 

ظرف حباب ساز جا بگيرد.
- در نهايــت به يك حباب ســاز حلقــه ای هم نياز داريم كــه با حلقه كردن ســر يكی از 

سيم های  گل سازی به راحتی ساخته می شود. 

حباب های غول پیکر بسازیم!

 محمّد علی زاده )آقای آزمايش( 
تصويرگر: سام سلماسی

علمی



عكس حباب  هايتان را از راه هاي ارتباطي كه در مجلهّ معرفي شده 
براي ما بفرستيد. سعی كنيد حباب هايی با شكل های هندسی ديگر 
)مثلاً يك هرمي يا چند وجهی( بســازيد و عكسشــان را برای ما 

بفرستيد. هر ماه به جالب  ترين تصويرها جايزه می دهيم.

با هم فکر کنیم!
- چرا اغلب حباب ها در هوا شكل يك توپ كروی را به خودشان 

- چه چيزی باعث شــد در اين آزمايش، حباب كروی ما به يك می گيرند؟
حباب مكعبي تغيير شكل دهد؟

مسابقه ي ویژه!

 مرحله ي سوم: 
حباب مكعبی بسازيم. 

)حالا وقت بازی است!(
- حباب ساز مكعبی را به صورت كامل داخل 

محلول حباب سازتان كنيد و به آرامی خارج كنيد. آن 
را به آهســتگی در هوا تكان بدهيد تا درست حبابی مثل شكل به 

وجود آيد.

- حالا با حباب ساز حلقه ای به آرامی يك حباب كروی بسازيد و آن 
را به حباب ساز مكعبی نزديك كنيد تا در آن قرار بگيرد. 

حباب های غول پیکر بسازیم!
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در اين فيلم كوتاه، شيوه ي ساخت حباب های غول پيكر را به شما آموزش می دهيم.

 اگر دوست داريد بتوانيد يك حباب را در دستتان بگيريد و مثل يك توپ با آن بازی كنيد،

بدون آن كه بتركد، پيشنهاد می كنم حتماً اين فيلم را ببينيد! 

برای تماشاي اين فيلم، می توانيد از نشانی اينترنتی كوتاه شده ي آن استفاده كنيد يا كد تصويری

)QR-Code( كنار عكس را با گوشی های هوشمند بخوانيد. برای اين كار می توانيد از يك 

نرم افزار رايگان مانند QR Code Reader يا QR Code Scanner استفاده كنيد.



اين جا صفحه ي مهارت های زندگی اســت. قرار است در هر شماره، درباره ي يك مهارت حرف بزنيم. مهارت هايی كه هم 
در آينده به دردت می خورند و هم الآن به كارت می آيند. مثلاً اگر يك بچّه قُلدر در مدرسه تو را اذّيت می كند و كلافه ات 
كرده است. يا  حس مي كني معلمّ بين تو و بچّه ها فرق مي گذارد. يا اين كه با پدر و مادرت مشكل داري... اين صفحه به درد 

تو مي خورد. 
 حالا كه اوّل سال است، بياييد درباره ي غريبه بودن حرف بزنيم. درباره ي اين كه تو با بچّه هاي غريبه چه طور رفتار كني يا اگر 

خودت غريبه اي و كسي را نمي شناسي، بايد چه كني. 

چرابعضيهاازغریبههاميترسند؟
معمولاً آدم ها به دليل تفاوت  هايشان به نظر غريبه مي رسند. 
تفاوت هايي مثل رنگ پوســت، دين، زبان و حتيّ لهجه يا 
كشــوري كه در آن به دنيا آمده اند. خب ما كه نمي توانيم 
رنگ پوســت، كشور و يا خانواده مان را عوض كنيم! ) اصلًا 
چرا بايد عوض كنيم؟ مگر دنيا به همين رنگارنگ بودنش 
قشــنگ نيســت؟( با اين همه بعضي  آدم ها از تفاوت ها 
مي ترســند ؛ امّا تا حالا شنيده ايد لهجه باعث خوبي يا بدي 

كسي شده باشد؟ 
رنگ پوســت هم ربطي به خوبي و بدي آدم ها ندارد. حتيّ 
اگر كسي رنگ پوستش آبي با خال ها ي صورتي باشد، باز 

هم ممكن است بهترين آدم دنيا باشد!

اینطرفیاآنطرفمرز؟
كره ي زمين آن قدرها هم بزرگ نيست. ممكن است 
به دلايل زيادي به كشــورهاي ديگر برويم، ولي آدم 
فضايي كه نمي شــويم! مثلاً عدّه ي زيادی از مردم به 
خاطر جنگ به كشور ما مهاجرت كرده اند. خيلي هاي 
ديگر هم به خاطر شغل والدينشان به كشور ديگري 
مي روند. شــايد بعضی از هم كلاســی های تو فقط به 
خاطر اين كه آن ها از كشــور ديگــری آمده اند، از 
آن ها خوششــان نيايد. ممكن اســت خودت هم از 
كشــور ديگري آمده باشي. اين جور وقت ها راه چاره 
فقط آشنايي اســت! بايد به غريبه ها فرصت بدهيم 
تا خودشان را به ما بشناســانند. يا اگر ما در جمعي 
غريبه ايم، بايد تلاش كنيم تا ديگران ببينند كه ما هم 

مي توانيم دوستان خوبي باشيم. 

اگرتازهواردهستیمیاتازهواردیرامیبینیم،چهکنیم؟
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 سعيد بی نياز  تصويرگر: مجيد صابری نژاد

مهارت هاي زندگي



نگراننباش
شــايد هم كلاسی ها و خانواده ات نگران اين باشند كه نزديك شدن تو به غريبه 
خطرناك باشد. نگران نباش. برای اين كه با يك نفر دوست باشی، بايد ببينی آيا او 
آدم قابل اعتمادی هست؟ مثلاً در مقابل كمك های تو، او هم به تو كمك می كند؟ 
تو را از كارهای خطرناك دور می كند؟ به حرف هايت خوب گوش می دهد؟ با 

تو درد دل می كند؟ 
هيچ كدام از اين ها ربطی به رنگ پوســت، لهجه و كشــوری كــه در آن به دنيا 

آمده ايم، ندارد. پس نگران نباش. 

خودتراجایدیگريبگذار
فقط از اين راه مي تواني احساس ديگران را درك كني و 
بفهمي چه رفتاري درست است. مثلاً اگر در يك كشور يا 
شــهر ديگر زندگي مي كردي، دلت مي خواست با تو چه 
رفتاري داشته باشند؟ يا به اين فكر كن كه اگر از غريبه ها 
مي ترسيدي چه چيزي مي توانست به تو كمك كند تا آن ها 

را بشناسي و ديگر به خاطر تفاوت از آن ها نترسي؟

خودترابالاترندان
يادت باشد هيچ كس به خاطر لهجه، محلِّ زندگی يا 
رنگ پوستش از ديگران بهتر نيست. برای همين حتیّ 
اگر هم كلاسی هايت غريبه ي تازه واردي را مسخره 
می كنند، تو كنار او باش و خودت را بالاتر از او ندان.

اگــر تو آن غريبه اي، باور كــن هيچ كس از تو برتر 
نيست؛ چون خداوند همه ي ما را برابر و آزاد آفريده . 
مطمئن باش ديگــران هم  بالاخره اين را مي فهمند. 
تلاش كن در درس يا هنر يا ورزش بهترين باشــي. 

ارزش هاي خودت را نشان بده.
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اگر مي خواهيد ذهنتان خيلي خيلي سريع كار كند، چشمتا ن به همان سرعت ببيند و دست و پايتان 
همان قدر فوري واكنش نشــان دهد، در يك چشم به هم زدن هم ببينيد، هم بپريد و هم توپ را 
بزنيد، برويد ســراغ ورزش هاي دسته ي توپ و راكت. علاوه بر اين ها، اين ورزش ها سبب ترشّح 
ماده اي به نام ســرتونين در مغز مي شوند كه باعث احساس شادي مي شود! پس راكت هايتان را 

برداريد! معطّل چه هستيد؟  

اسكواش
مطمئنم بدمينتون و پينگ پنگ و تنيس را مي شناســيد؛ امّا با 
اين كه اســكواش از قديمی ترين نوع خانــواده ي ورزش های 
راكتی محسوب می شود، شايد كم تر اسمش را شنيده باشيد. 
اگــر تا حالا با ديوار توپ بــازي كرده ايد پس يك جورهايي 
تجربه ي اسكواش را داريد! اسكواش، ورزشی راكتی است كه 
به صورت تك نفره )دو بازيكن( و دو نفره )چهار بازيكن( در 
زمينی كه دور تا دورش ديوار شيشه اي است، انجام می شود. 

چيز جالبي كه اين ورزش را ســخت و هيجان انگيز مي كند، 
سرعت زياد بازي است. بازي با زدن سرويس آغاز می شود و 
پس از برخورد به ديوار با زاويه ای معين، وارد زمين سرويس 
می شــود. هر بازيكن به طور يكــی در ميان توپ را با راكت 
به ديوار روبه رو می زند و حريــف بايد آن را به همان ديوار 

برگرداند. 
زمین اسكواش

به زمين بازی اسكواش، كورت )court( گفته می شود. هر كورت 
شامل چهار ديوار است كه ورزشــكاران می توانند داخل اتاقكی 
شيشه ای باشند و هر چهار ديوار جزو محدوده ي زمين بازی است.  

توپ اسكواش
توپ اسكواش از دو تكّه ي لاستيك است كه به صورت دو نيم كره 
به هم چسبيده و داخل آن توخالی است. رنگ توپ سياه است؛ امّا 
برای رقابت در كورت های شيشه ای از توپ سفيد استفاده می شود.

راکت اسكواش
راكت های مدرن خيلي سبك و شبيه راكت تنيس هستند. به طور 

معمول ميان 110 تا 200 گرم وزن دارند.
ورزش اسكواش نكته هاي قشنگي دارد . مثلاً در اين ورزش حريف ها 
كنار هم ديگر بازی می كنند، نه رو به روي هم. به خاطر نياز به تمركز، 

تصميم گيري و سرعت عمل ، به آن شطرنج ايستاده هم مي گويند.

ورزش

 سيروان حسينی
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پینگ پنگ  ) تنیس روی میز(
 اوّلين رشته ي سرعتی در بين رشته های راكتی 

 دومين رشته ي ورزشی سرعتی بعد از هاكی روی يخ
 دو نيم كره ي مغز را هم زمان به كار مي گيرد.

 محدوديت سنیّ ندارد.
 كشور ابداع كننده : انگلستان

 سال ورود به بازی های المپيك :  1988
 قهرمانان ايران : نوشاد عالميان ، نيما  عالميان و ندا شهسواری

بدمینتون 
 ساده و همه گير است و همه جاي دنيا بازي مي شود.

 تنها رشته ای است كه يك زن و يك مرد می توانند با هم در يك تيم باشند.
 كشور ابداع كننده : انگلستان

 سال ورود به بازی های المپيك : 1992

قهرماني و پهلواني
 راجر فدرر ، قهرمان تنيس دنيا خيلي محبوب اســت. او نه تنها در 
تنيس قهرمان بي نظيري است، بلكه به جوانمردي و پهلواني نيز معروف 
است. مثلاً يك بار در يك مسابقه ي خيلي مهم به امتيازي كه داور به 
او داده بود، اعتراض كرد و درخواست بازبينی مجدد داد تا امتيازي كه 

به اشتباه به او داده بودند را به حريفش بازگرداند. 

تنیس
 دو نيم كره ي مغز را هم زمان به كار 

مي گيرد.
 نياز به قدرت بدني زياد دارد.

 طولانی تريــن بــازی راكتی از نظر 
مدّت زمان بازی است.

كشور ابداع كننده : انگلستان
 سال ورود به بازی های المپيك : 1988
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ما خفّاش ميوه خواريم!خفّاش ها خون آشامند؟كي گفته همه ي 

 سلاااام! بنده خفّاش هستم. اسم شريف شما؟
باور كنيد بهتر اســت زودتر با هم آشنا شــويم، چرا؟ بله، چون بعد از شما آدم ها ، ما در 

بيش ترين جاهاي كره ي زمين زندگي مي كنيم و يك جورهايي مي شود گفت همسايه ايم!
 البتهّ ما كمي عجيب و غريبيم. مثلاً سر و ته مي خوابيم! يك ذرّه هم گوشه گيريم و روزها مي خوابيم 
و شب ها بيرون مي آييم. شايد به همين دليل كم تر ما را ديده ايد. از طرفي صداي ما را هم نمي توانيد 

بشنويد . چي؟ ما خيلي ساكتيم؟ 
البتهّ كه نه! برعكس، چون صدايمان خيلي خيلي بلند است، شما توانايي شنيدنش را نداريد . در واقع 

ما با گوش هايمان مي بينيم. چه طور؟ 
بــراي اين كه توي تاريكي راهمان را پيدا كنيم فرياد هاي خيلي بلند مي كشــيم، امواج صداي ما 
به اجســام يا جانوران برخورد مي كند و به سمت ما بر مي  گردد و جاي دقيق آن ها را به ما نشان 

مي دهد. اين طوري هاست كه ما به راحتي از كنار مانع ها رد مي شويم يا شكارمان 
را پيدا مي كنيم. ) بله! چنين گوش هاي بي نظيري داريم ما!( 

شناگرهاي آسمان
استخوان های كف دســت ما خيلی دراز است و بين آن ها يك لايه ي پوستی 
كشيده شده است؛ طوري كه شبيه بال پرندگان است. ما تنها پستانداری هستيم 
كــه واقعاً مي توانيم پرواز كنيم؛ يعنی پروازي كامل و به مدّت طولانی . در واقع 
برخــلاف پرنده ها بيش تر از اين كه در هوا پرواز كنيم، در هوا شــنا می كنيم؛ 
پرنده ها معمولاً از پاهايشان در پرواز استفاده ي خاصی نمی كنند، امّا پاهای ما 

هماهنگ با دست هايمان حركت مي كنند و ما را در هوا جلو مي برند.

با من دوست می شوي؟
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من هم سفيد برفی شان هستم

مسواک شما كه نبود؟

خوف و خفن

فکر كرديد ما فقط سياه هستيم؟

دوستت دارم

 لطفاً ما را دوست داشته باشید !
خيلی ها فكر می كنند ما بد، زشت، شوم يا ترسناك هستيم. 
آن ها وقتي لانه ي ما را مي بينند آن را خراب می كنند يا 
بچّه ها و خودمان را می كشــند و از ما می ترســند. فكر 
می كنم يكی از دليل هايي كه آدم ها از ما می ترسند فيلم ها 
و كارتون هايی اســت كه در آن خفّاش ها را حيوان های 
بدجنس و خون خوار نشــان می دهند؛ امّا باور كنيد ما به 
هيچ كس كاری نداريم. بعضي هايمان با شكار حشره ها 
يا موش ها كمك مي كنيم تا جمعيتّ آن ها كنترل شود و 
به محصولات كشاورزي آسيب نزنند ) مي بينيد؟ ما كمك 
بزرگي به آدم ها مي كنيم.( بيش تر ما گياه خوار هستيم و 
تازه كليّ هم به گياهان كمك می كنيم تا گرده هايشان را 
پخش كنند و زمين سرسبز و زيبا شود. پس اگر دوستمان 

نداريد، دست كم كاري به كار ما نداشته باشيد لطفاً!

د؟ كوچولو؟!
چي فرمودي

بنده سي ساله هستم!
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 نيازهای زندگی باعث می شود ابزارها و وسايل جديدی ساخته شود. ايرانی ها و مسلمان ها هم از قرن ها پيش به دنبال همين كار 
بودند و برای نيازهای مختلفشان وسايلی اختراع می كردند. يكی از اين اختراع ها بازوی خرچنگی است. اين وسيله را سه برادر به 
نام محمّد، احمد و حسن اختراع كردند. اين سه برادر به »فرزندان موسی« معروف بودند. با اين وسيله می توان مرواريد و گوهر 
را از كف دريا بيرون آورد. يكی ديگر از كاربردهايش زمانی است كه چيزی در عمق يك چاه يا كف بركه افتاده باشد. در آن 

صورت می توان با استفاده از بازوی خرچنگی آن را بيرون آورد. 

فرزندان موسی
بعضی از دانشمندان تنهايی كار می كنند؛ امّا بعضی ها مثل فرزندان موسي،كار گروهی را بيش تر دوست داشتند. آن ها  دوست 
داشتند با هم باشند و با هم همكاری كنند. به رياضی و اختراع وسايلِ عجيب و غريب علاقه داشتند. به خاطر همين يك كتاب 
نوشتند و در آن صد اختراعشان را توضيح دادند. بازوی خرچنگی يكی از صد وسيله ای است كه در اين كتاب معرفی شده است.

پدرشان، موسی بن شاكر نام داشت. اهل خراسان بود و دانش زيادی در زمينه ی علم نجوم داشت.  

تصويری از بازوی خرچنگی در كتاب فرزندان موسی. 

احمد به مكانيك علاقه مند بود.

 تصويرگران: سام سلماسی، الهام محبوب

 سيدّ امير سادات موسوي

ايرانشناسی

خليج فارس

مهر1397 
124



بــازوي خرچنگی از 
دو نيم استوانه تشكيل 
جنس  اســت.  شده 
آن ها از مس است و 
سنگينی اش  دليل  به 
بــه كف دريا  كاملاً 

می رود.

اين  بالاكشيدن  با 
زنجير، نيم استوانه ها 
به طــرف هم ديگر 
كشــيده می شوند 
بســته  كامــلاً  و 

می شوند.

حسن به هندسه علاقه ی بيش تری داشت.

محمّد بــرادر بزرگ تر بود 
و در زمينــه ی نجــوم هم 

فعاّليت می كرد.

فرزندان موسی در اواخر قرن دوم قمری و اوايل قرن سوم قمری زندگی می كردند. 
فرزندان موسی برای اين كه بتوانند نقش مهم تری در تمدّن اسلامی داشته باشند به 
بغداد رفتند. بغداد مركز خلافت عباّسيان در آن دوره بود. يكی از كارهای ديگر 
فرزندان موســی، ترجمه ی كتاب های يونانی بود. آن ها می خواستند اين كتاب ها 

ترجمه شوند تا مسلمانان از دانش ملتّ های ديگر استفاده كنند.

شگردها و كلك ها
نام كتاب فرزندان موسی »حِيلَ« است. حِيلَ به معنای حيله هاست؛ يعنی شگردها 
و كلك هايی كه می تواند برای ديگران جذّاب باشد. دانشمندان مسلمان قديمی 
اختراع هــاي خود را در كتاب هايی با اين عنوان می نوشــتند؛ چون معتقد بودند 

اختراع هايشان مردم را شگفت زده می كند.

دريانوردی در ايران
يكی از ويژگی های مهمِّ كشــور ما اين است كه از شــمال و جنوب به آب های 
زمين متصّل است. همين موضوع باعث شده است كه از قديم، دريانوردی يكی از 
كارهای مهم در زندگی ايرانيان باشــد. به جز تجارت از طريق دريا، بعضی افراد 
به دنبال صيد ماهی های مختلف و پيدا كــردن صدف و مرواريد در دريا بودند. 

فرزندان موسی با اختراع بازوی خرچنگی به اين دريانوردان كمك كردند.
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  بعضي ها همه چيز را از بازار مي خرند . خب وقتي مي شود پنج دقيقه اي يك كيف خريد، چرا آدم بايد وقت 
بگذارد و خودش درســت كند؟ امّا من فكر مي كنم وقتي آدم چيزي را خودش درست مي كند ، خيلي بيش تر 
از داشتنش لذّت مي برد. غير از اين باعث مي شود يك چيز بدون استفاده، دوباره به درد به خور شود. يك دليل 
ديگر هم اين كه در اين صورت يك وسيله ي بي نظير داري كه توي دنيا فقط يكي از آن وجود دارد و حس و حال 

و سليقه ي خودت را دارد . يك كيفِ نيست در جهانِ بي نظير!
مي خواهي امتحان كني؟ 

چي لازم داريم؟

 يك لباس كهنــه؛ امّا با پارچه ي محكم 
مثل يك كت يا شــلوار جين قديمي ) كه 
غمگين اســت، چون فكر مي كند ديگر به 

درد نمي خورد. (
 قيچی، زيپ، نخ های رنگی و سوزن 

حالا دست به کار شويد:

 2. پارچه ی كيف را از پشــت تا كنيد و دور آن را با 1. پارچه را به ابعاد20×10سانتي متر برش بزنيد.
دست بدوزيد. بالای آن را برای وصل كردن زيپ باز 

بگذاريد.
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 3. كيف را برگردانيد و زيپ را مطابق شــكل با دست 
بدوزيد. حالا يك كيف منحصر به فرد خوش حال داريد!

 4. بــراي روي آن مي توانيد هر ايده اي را پياده كنيد . 
با دوختن دكمه و مهره يا با نقّاشــي يا چاپ دستي يا 
دوختــن تكّه هايي از پارچه هاي رنگي به آن شــكلي 
بدهيد كه دوســت داريد . مي توانيد از  پيكســل ها يا  
نشانه هاي آماده كه اين روز ها با شكل ها و نوشته هاي 
متنوّع در بازار وجود دارد، اســتفاده كنيد . خلاصه كه 

حال و هواي دلخواهِ خودتان را به كيفتان بدهيد.
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امروز ناهار دلمه ي برگ درخت اكاليپتوس داشتيم؛ ولی من اصلًا 
ميلم نمی كشيد. بابا، آتشی از دهانش بيرون داد و گفت: »چرا با غذا 

بازی می كنی؟«
 مامان گفت: »از صبح كلی زحمت كشيدم اين غذا را پختم ، چرا 

نمی خوری؟«
 من هم راستش را گفتم كه دلمه ي برگ درخت اكاليپتوس دوست 
ندارم و دلم می خواهد به جای آن ، برويم دم آتشفشان سر چهار راه 

و يك پرس نخل سوخاری بخورم!

 بابا گفت: »اين فست برگ ها برای همه ي دايناسورها مضّر است؛ 
به خصوص دايناسورهای توی سنّ تو كه در حال رشد هستند.«

 مامان هم گفت: »هيچ می دانی روغن آتشفشــان كه توی اين 
فست برگ ها هست، چی سر معده ي ما دايناسورهای گياه خوار 

می آورد؟«
 بعد هم نيم ســاعت درباره ي فوايد غذای 
خانگی حرف زدند. من هم در اين مدّت 
سعی كردم دلمه هايم را زوركی بخورم و 
به اين فكر كردم كه آيا می شــود پدر 
و مادرهای ميليون ها سال بعد، كمی 
عوض شــوند و بدون هيچ غرو لندی 
برای بچّه هايشان فست برگ و نخل 

سوخاری بخرند و بياورند خانه؟!

بيمار: آقاي دكتر هيچ  كس به من 
توجّه نمي كند!

بعدي  مريــض  دكتر: 
بيايد داخل!

بيمار: آقاي دكتر من فكر مي كنم نامرئي شده ام!
دكتر: اين صدا از كجاست؟!
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 علی زراندوز  تصويرگر: مجيد صالحی

با هم بخنديم

 حبيب يوسف زاده



امروز معلمّ جنگل شناسی از بچّه دايناسورها خواست درباره ي اين موضوع 
انشا بنويسند كه در آينده می خواهند چه كاره شوند. 

من و چند نفر از هم كلاسی هايم نوشتيم كه حتماً يك فست برگ تأسيس 
می كنيم تا هر چی دلمان خواست نخل سوخاری بخوريم! چند نفر از بچّه ها 
هم نوشتند كه می خواهند در رشته ي نقّاشی روی ديوار غار تحصيل كنند. 
يكی، دو نفر هم دلشان می خواست مهندس ساخت خانه از درخت های تو 
خالی و پوسيده شوند. ولی يكی از بچّه ها انشای عجيبی نوشته بود. او نوشته 
بود كه می خواهد در آينده ســوار يك وسيله شود كه بتواند نه تنها از غار 
و جنگل و جزيره و آتشفشان محلّ زندگی مان خارج شود، بلكه از كره ي 
زمين هم خارج شود و برود روی كره ي ماه و يك دايناسور فضانورد شود! 

وقتی انشايش تمام شد ، خانم معلمّ پرسيد: »چی چی نورد؟«
 و او تكرار كرد : »فضانورد!«

 خانم معلـّـم برايش توضيح داد كه در آينــده هيچ كس بابت اين كارها 

دختر: باباجان، قاره ي آفريقا كجاست؟
پدر: نمي دانم، از مادرت بپرس ببين كجا گذاشته!

فروشنده: اين رايانه نصف كارهاي شما را انجام مي دهد.
مشتري: پس لطفاً دو تا بدهيد!

پول نمی دهد و او بهتر است دنبال يك 
شغلی مثل شــغل هايی كه ما انتخاب 
كرديم باشد تا در اثر فقر گوشه ي يك 
آتشفشان خاموش و دور افتاده نيفتد! امّا 
به نظر من فضانوردي شغل خيلی خوبی 
بود و تنها مانع دوست ما برای رسيدن به 
شغل مورد نظرش ، اين بود كه مادرش 
حتیّ بــه او اجازه نمــی داد تنهايی لب 

رودخانه برود، چه برسد به كره ي ماه!
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با چشم هاي قشنگش، خيره شده به ابرا 
دوست داره پر بگيره، تو آسمون زيبا

بياين پرنده ها رو توي قفس نذاريم  
گناه داره بچّه ها، ما اونا رو دوست داريم

مهدي صوري، كلاس چهارم از دبستان شهيد مصطفوي تهران

اسير سرنوشته غمگين و دل شكسته 
قدر آزادي رو مي دونه چون كه توي قفسه 

كه بپره از قفس منتظر يه نقشه ا س  
كه صاحبش سر رسيد تو فكر اين چيزا بود 

پرنده رو رها كرد در قفس رو وا كرد  
آرمين سلطان نژاد، كلاس چهارم از دبستان شهيد مصطفوي تهران

اگر شما هم به شعر گفتن علاقه داريد، مي توانيد به 
دلخواه خودتان شعر را كامل كنيد و آن ها را براي ما 

بفرستيد .

شكارچي در رو بسته طوطي تنها نشسته  
چشاش رو هم نشسته دلش خيلي شكسته  

سالار روتيوند غياثوند، كلاس چهارم از دبستان شهيد مصطفوي تهران

بعد مي خوره يه دونه هي مي گيره بهونه  
عجب هواي داغي مي گه عجب هوايي 

تو آسمون شاد بودم كاش مي شد آزاد بودم 
به رودخانه و دريا سر مي زدم به گل ها 

گل ها رو بو مي كردم به كوه سلام مي كردم  
رهام اميري خواه، كلاس چهارم از دبستان شهيد مصطفوي تهران

گاهي وقت ها شاعران يك بيت را در نظر مي گيرند و خودشان 
آن را ادامه مي دهند. به اين كار »اقتراح« مي گويند. ما به بچّه ها 

پيشنهاد داديم اين بيت را ادامه بدهند:
بال و پرش رو بسته توي قفس نشسته  

آن ها هم شعر را اين گونه ادامه داده اند:

امسال مي خواهيم از بين داستان ها، شعرها و نقّاشي هايي كه براي ما مي فرستيد، بهترين ها را كه 
كارشناسان مركز بررسي آثار مجلّات رشد انتخاب مي كنند در اين صفحه چاپ كنيم. 

پس با اشتياق و بي صبري منتظر آثار خوب شما هستيم.

دوستان شــما با برگ درخت ها، ته مداد و هر چيزي كه مي شود از 
آن به عنوان مُهر استفاده كرد اين نقّاشي ها را خلق كرده اند. ما منتظر  

نقّاشي هاي زيبا و خلاقانه ي  شما هستيم.

نقّاشي

شعر
 يسنا حاجي محمّدي از تهران

 فاطمه زارعي از اسلام شهر
فرزاد طاشي از كرج
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  رويا صادقی
  كبري بابايي

آثار بچّه ها



شميسا شاه بوداقي از رباط كريم، پريناز راسخ از تهران، نازنين زهرا براري و ياسمين زهرا آثار شما به دست ما رسید. باز هم منتظر کارهاي خوبتان هستیم.
براري از تهران، مبينا شمسي از شريف آباد، سامان پورمولايي از تهران، ساره اسماعيل زاده 
از مشــهد، سيدّ عبدالهادي حسيني از شيراز، شكيبا قاســم خاني از اراك، آرمان نايبي از 
تهران، مانا فروتن از اصفهان، ســارا كيوان مهر از مشهد، فاطمه سادات باقرزاده ارجمندي 
از تبريز، محمّدحسن كاظمي از ســاري، اميرمهدي نصيري، يوسف مرادنيا، محمّدطاها 
رزبان، علي اصغر عيسي پور، اميررضا حاجت پور، اميرحسام گنجي زاده، عماد مدني، اميدرضا 
رحيم پور، عليرضا پيرولي، محمّدحسين پورسلطان، سيدّ حسين محمّدي، شايان شريفي، 
اميرحسين صفري، مرتضي ســتاّرزاده، رادوين شتابي، سيدّ اميرمحمد حميدي، ابوالفضل 
عابــدي، اميرعباّس زمان، اميرمحمّــد ماوزاني، پرهام حاجتي، رضا بيداري از دبســتان 

قائم )عج( ماسال.

آقاي لامپ سوخته
آقــاي لامپ چشــم هايش را بســت و گفت: »من 

سوختم!«
اتاق تاريك شــد. وسايل خانه يك صدا گفتند: »نه! 

ديگر نمي توانيم بازي كنيم...«

اگر به قصّه نوشتن علاقه داريد، داستان نا تمام زير را 
كامل كنيد و براي ما بفرستيد. منتظر داستان هايتان 

هستيم .
داستان

 سعيده صمدي آزاد از همدان  فرهاد طاشي از كرج

 سيدّه فاطمه سادات از اسلام شهر 

نشانی ما:
 تهران 

صندوق پستی 15875-6567 
مرکز بررسی آثار مجلهّ هاي رشد
daneshamooz@roshmag.ir:رايانامه
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به خودم قول دادم اين جا فقط كتاب هايي را معرفي كنم كه حوصله تان را سر نبرد،  
از خواندنشان لذّت ببريد و وقتي تمام شوند ببينيد بدون اين كه خميازه كشيده باشيد 
به آخرش رسيده ايد. كتاب هايي كه وقتي تمام مي شود مي بينيد شما هم تغيير كرده ايد. 
بهتر شده ايد،  ديگران را بهتر درك مي كنيد و به همين دليل با دنيا مهربان تر هستيد.

) اين دقيقاً همان دانا شدن است. دانايي آن جا به كار آدم مي آيد كه از او آدم بهتري 
بسازد. آدمي كه مثلاً بتواند خودش را جاي يك كودك كار يا يك آدم فضايي گم شده 
يا يك پلنگ ترســيده بگذارد. نه اين كه فقط پايتخت كشورها را حفظ كرده باشد يا 
بداند پلنگ ها خط خطي هســتند يا خال خالي( اين دانا شدن فقط با كتاب خواندن و 
فكر كردن و تجربه كردن به دســت مي آيد و خسته كننده كه نيست هيچ، كليّ هم 

لذّت بخش است.

گروه 5+1
نويسنده: فرهاد حسن زاده
تصويرگر: زينب حسیني
ناشر: افق
تلفن: 021-66413367

دهتفاوتبیندوتصویرزیرراپیداکن!

 طاهره خردورپنجدردسرساز+یکي

 علي رضا باقري جبلي تصويرگر: سعيده كشاورز

مجموعه ي شــش جلــدي »گروه1+5« داســتان 
دردسرسازهايي همسن شماست كه ماجراهاي زيادي 
را با هم پشــت سر مي گذارند. گاهي با قاتل روبه رو 
مي شوند و گاهي مي خواهند آن قدر پولدار شوند كه 
بتوانند به همه ي بچّه هاي مدرسه پيتزا بدهند و البتّه 
براي معلمّ ها هم آبگوشت بخرند! و بتوانند هر وقت 

خواستند مدرسه را تعطيل كنند.
به مــن اعتماد كنيد! اين كتاب را دوســت خواهيد 

داشت.

بازی، کتاب،سرگرمی
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همهيكوقتهاييدلشانشيرينيميخواهد؛بعضيهاغُرميزنند،
بعضيهادســتورميدهند؛امّابعضيهاازجايشانبلندميشوند،به
آشپزخانهميروندوخوشمزهترينكيكپنيردنيارادرستميكنند.

چهطوري؟خباينصفحهازمجلهّراهمباخودشانميبرند!

يكبستهبيسكويتراباگوشتكوببكوبتانرمشود.حالايكبستهكرهيمتوسّطآبشدهرابهآناضافهكن.مايهرا
دريكظرفلبهداربريزوباتهليوانفشاربدهتايكدستوصافشود.براينيمساعتآنرادرفريزربگذار.

حالايكبستهژلهرابايكليوانآبجوشحلكنوبگذارخنكشود)امّانبندد(.بعديكبستهيمتوسّطپنيرخامهايويك
بستهيمتوسّطخامهونصفليوانشكرراباژلهيحلشدهخوبهمبزنتايكدستشود.آنرارويمايهيبيسكويت
خنكشدهبريزوصافكنودوبارهدريخچالبگذار.كميكهخودشراگرفتهرجورميوهيامرباّييكهدوستداري
رويشبريزوبهعنوانيكسرآشپز،اوّلحسابيبهخودتافتخاركن!سپسازآنيكعكسبگيروبرايمابفرستوحالا

آنرابادوستانياخانوادهنوشجانكن!

اعظماسلامی

آشپزی

شبگذارتا
يكتريآبجو

فژلهرارو
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2.آ
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گرنهورودترابهآ

تميزكنو
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ميكنند.)ا

نديكياز
تّبشمار،نك

ترابهدق
3.انگشتهاي

وردهباشي!
نهاراباكيكخ
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 ما هنامه ي آموزشی، تحلیلی و اطّلاع رسانی 
 برای دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم و ششم دبستان 

 د وره ي سی  و هفتم • مهر 97• شماره ي 1
 شماره ي پي د ر پي 298

 مد ير مسئول: محمّد ناصري 
 شوراي سردبیري)به ترتیب حروف الفبا(: علي اصغر جعفريان 

طاهره خردور، احمد دهقان، مجید راستي، سیدّ امیر سادات موسوي، 
شاهده شفیعي، سیدّكمال شهابلو،احمد عربلو، كاظم طلايي، 

شكوه قاسم نیا، ناصر نادري، بابك نیك طلب، مهري ماهوتي، افسانه 
موسوي گرمارودي، محبتّ اله همّتي و حبیب يوسف زاده

 دبیر مجلهّ: مرجان فولادوند
 دستیار دبیر: اعظم اسلامي

 طرّاح گرافیك: مهديه صفايي نیا
 ويراستار: مینو كريم زاده

 شمارگان: 1،510،000 نسخه  
تصويرگر جلد: میثم موسوی

 طراح به نام خدا: حمید قربان پور
 عكس هاي گزارش و آشپزي از اعظم لاريجاني

و  نقّاشي ها   خوانندگان رشد دانش آموز شما مي توانید قصّه ها، شعر ها، 
مطالب خود را به مركز بررسي آثار بفرستید. 

 15875   نشاني مركز بررسي آثار: تهران، صندوق پستي: 6567/

تلفن: 021-88305772

نشاني دفتر مجلهّ
تهران، ايرانشهر شمالي، پلاك 266

تلفن دفتر مجلهّ
021 88849095 ـ

صندوق پستي
15875 / 6589

رايانامه
    daneshamooz@roshdmag. ir
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بازی با حباب هاي عجیب!
مأموریت: نزدیک شدن به غریبه!

توپ بازي با دیوار!
همسایه های سر و ته!

بازوي خرچنگي
كیف نیست در جهان!

از دفترچه ي خاطرات یک دایناسور! 
ایستگاه بچّه ها

پنج دردسرساز+ یكي

خداي روزهاي روشن، شب هاي تاریک! 

خداي گل ها، خارها، عنكبوت ها و گنجشک ها 

دلم را مثل دشت وسیع و مثل باران مهربان 

كن تا همه ي آن چه تو آفریدي را دوست 

داشته باشم.
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به بچّه ها كمك كن تا به گنج برسند.

عليرضاباقريجبلي
تصويرگر:سامسلماسی


